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 4نويسي فارسي ايِ خط تا خوش شناختي سير رسانه نشانه بررسي
 19/04/1398تاريخ دريافت:   5 اميررضا استخريان حقيقي

 16/11/1398: پذيرشتاريخ  6 ستاره احسنت

 چكيده
ها در وابستگي به بسترهاي فرهنگي و  فرد آن به باشند كه ويژگي منحصر ها تنها ابزار ارتباطي واجد معنا مي نشانه
ها  ها و معناي آن نشانه ميان روابط توان اين امر را با تاكيد بر نموده و مي آشكار را خي، نحوه رشد معرفت بشريتاري

اي و فرآيند نشانگي، به  بررسي نمود. پژوهش حاضر در تلاش است، تا با تكيه بر دو ساحت نظام نشانه با عالم خارج
توان در  ارسي بپردازد. پرسش اين است كه، چگونه مينويسي ف شناختي سير تحول خط تا خوش تحليل نشانه
ها يافت؟  اي و فرآيند نشانگي مبتني بر نقاط اشتراك آن نويسي، نسبتي با نظام نشانه ايِ خط و خوش رسالت رسانه

شناختي استوار  هاي مشترك، ميان خط و نوشتار با نظام نشانه هاي وابستگيِ ريشه هدف پژوهش، بر تبيين زمينه
تحليلي و در راستاي مطالعه منابع معتبر مكتوب و اسناد تصويري به روش كيفي  –كه به شيوه تطبيقياست 

اي،  نويسي، ابتدا، نقش نظام نشانه شناختي خط تا خوش منظور با توجه به سير تحول نشانه گردد. بدين توصيف مي
هاي فرآيند نشانگي تبيين  د با مولفهها در برخور هاي اشتراك ميان آن در اين ميان احراز شده و سپس، لايه

نويسي در سير تحولات خويش، همواره، زبان بصري  دهد كه، خط و خوش هاي پژوهش نشان مي گردد. يافته مي
اي، نمادين و انتزاعي جستجو  ايِ شمايلي، نمايه ها را در انواع نظام نشانه توان دگرگوني آن بديعي خلق نموده كه مي

شناختي، نمود و  نشانه است كه، نسبت ميان آن با فرآيند نشانگي و در قالب دريافت متعلقنمود. اين در حالي 
 گردد.   تفسير نيز آشكار مي

 
 اي، فرآيند نشانگي، پيرس اي، نظام نشانه نويسي، رسالت رسانه خط و خوش گان كليدي: واژ
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 مقدمه  
ها است كه شكل  انديشه همواره، در پرتو نشانه«
اي كه امكان بازشناخت پيدا  يگانه انديشهگيرد و  مي
اي كه  كند، انديشه متضمن نشانه است. اما انديشه مي

اي نباشد، قابل شناخت نيست. پس هر  همراه با نشانه
اي قابل بيان  اي بايد به صورت نشانه انديشه
هاي  ). در اين ميان، نشانه48: 1383(ضيمران، »گردد

كنند كه كيفيت  اي عمل مي تصويري در قالب رسانه
ها  ها در انتقال پيام، وابسته به شناخت نشانه رسالت آن

كه هر  باشد؛ چرا ها مي بندي مناسب آن و ايجاد طبقه
ها و اجزاي  نشانه از يك سو، در وابستگي به ساير نشانه

مرتبط بدان و از سوي ديگر، به نسبت كاربردي كه در 
گ، تمدن هاي ارتباطي مختلف و متناسب با فرهن بافت

ند. اين  دهد، متغير يا دوره تاريخي متفاوت، ارائه مي
چون  ها را همواره، هم شود كه نشانه مساله منجر مي

هاي متفاوت آن را  يك زبان در نظر داشته و صورت
واجد ساختار زباني متنوع با كاركردهاي متمايز 

ها، زبان نوشتاري است در  پنداشت. از جمله اين زبان
و واژگان متعدد كه در طول تاريخ،  قالب تصاوير

انسان زبان را به « داشته است.  بر  تحولات وسيعي را در
اي براي انتقال و تبادل فكر، تجربه و  عنوان وسيله
تر شدن روابط  كار گرفته است. پيچيده ارتباط به

ها را باعث شد  ها و تجربه اجتماعي، لزوم ثبت انديشه
هاي نوشتاري  ترين شيوه كه پيامد آن، پيدايش ابتدايي

هاي  ). خط7: 1388شاهرودي،  (علي »و خط بوده است
اي از تصاوير ساده و ابتدايي براي بيان مفاهيم و  ساده

معاني ساده و پيچيده كه به تدريج، گسترش و تحول 
ها و اشكالي از حروف  خط عبارت است از نشانه«  يافت.

بر نيات  دهند و دلالت كه كلمات شنيدني را نشان مي
). در 843: 1377(ابن خلدون،  »ها دارند دروني انسان

گذر زمان نيز بشر با تكيه بر تخيل و احساس خود 
خط را به كار گرفت و در زيبايي آن كوشيد؛ تا به 

نويسي و هنر زيبانگاري خط مورد  جا كه خوش آن
نويسي آن نوع نگارشي است  خوش«  توجه قرار گرفت.

، هماهنگي، زيبايي و تناسب باشد مداراي قاعده، نظكه 
شناسي خط  و در آن قواعد و اصول خاص زيبايي

اما سير تحول و ). 7: 1393، (راهپيما »رعايت گردد
ها پديد آمد كه  كارگيري نشانه تكامل خط از طريق به

همواره از نظامي قابل توجه برخوردار است. نظامي كه 
ها،  انهنش درك و دريافت آن در وابستگي به بررسي

هاي  دلالت چنين، نحوه ها و هم آن فرايند پيدايش
باشد. چارلز  پذير مي كاربردشان امكان گوناگون و

از جمله متفكراني است كه كشف اين  1پيرسسندرز  
ها را با  ها و دسترسي به معناهاي نهفته نشانه دلالت

اي و  بندي خصوصيات آن در انواع شمايلي، نمايه طبقه
اي مطرح  ظرگاهي به عنوان نظام نشانهنمادين، در ن

ها را در نسبت ميان نشانه با  نموده و روابط ميان آن
زمينه بروز آن و تفسيرگر، فرآيند نشانگي نام نهاده 

نقش فرآيند نشانگي در مواجهه هنري عبارت «  است.
از سه نوع دريافت متمايز و در عين حال توامان است 

). بر اين 60: 1387دلر، (چن »از موضوع، نشانه و مفهوم
توان در  اساس، پرسش اصلي اين است كه، چگونه مي

شناختي خط و  برقراري نسبت ميان تحولات نشانه
اي و فرآيند نشانگي، مبتني  نويسي با نظام نشانه خوش

ها، اهتمام ورزيد؟ افزون بر اين،  بر نقاط اشتراك آن
اي و تحولات خط تا  افتراق ميان نظام نشانه

توان تفسير و  نويسي را استوار بر چه عاملي مي خوش
رغم  عليتا  ،هدف پژوهش بر آن استتبيين نمود؟ 
هاي  هاي ساختاري در عين وجود مولفه دريافت تفاوت

ها در تبيين  بنيادين ميان اين دو امر، يگانگي آن
سپس، بر  مضمون مشابهي چون نشانه، احراز گشته و

ايِ خط تا  سير رسانه مبناي رويكرد تطبيقي، به تحليل
اي و فرآيند  نويسي در نسبت با نظام نشانه خوش

هاي موثر آن به عنوان  و قابليت نشانگي پرداخته
ها از  هاي ژرف انسان ها و خلاقيت دار انديشه ميراث

دوران اولية فرهنگ و تمدن بشري تا به امروز را در 
هاي تصويري  تبيين مضمون مشابهي چون نشانه

 يد.  جستجو نما

 پيشينه پژوهش 
بندي  ها و طبقه ها، انواع آن در حوزه شناخت نشانه

اي، تاملات و نظريات بسياري از متفكران و  نظام نشانه
چنين، منابع معتبر و ارزشمند قابل توجهي وجود  هم

دارد. اما دستاورد خاص پژوهش حاضر در بخش 
بندي نظام  چارچوب نظري، اعتناي ويژه به طبقه

ي متفكري چون پيرس در تطبيق با سير ا نشانه
نويسي فارسي داشته و آن را  تحولات خط و خوش

داند. در  محمل مناسبي جهت تبيين اهداف خود مي
هاي موجود در اين رابطه،  ميان انواع تاليفات و پژوهش

 بر درآمدي«)، در كتاب 1383( ضيمران محمد
 از ماع نشانه، ميان مفهوم رابطه به» هنر شناسي نشانه
 و جهان پرداخته عيني هاي پديده با تصويري، و زباني
 قبيل از در آثاري هاي تصويري ساز و كار نشانه به

كرده و تحليلي در خصوص  اشاره نقاشي و سينما
)، 1388چنين، فرزان سجودي( ها ندارد. هم نگاره خط

 متن تحليل در» عمل و شناسي: نظريه نشانه« در كتاب
 رسانه، به نگاهي نوشتار با سيشنا تصويري و نشانه

 توليد و نشانگي ساز وكار نويسي به خوش هنر و ادبيات
پردازد. غلامرضا  تجسمي مي هاي هنر حوزه در معنا
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و علي اصغر » از الفبا تا هنر «)، در كتاب 1393راهپيما(

تاريخ خط و «)، در كتاب 1394مقتدايي(
 نويسي را تاريخچه تحولات خط و خوش» نويسي خوش

  )، در كتاب1392عبدالرضا چارئي(. اند شرح داده
سعي بر آن داشته است كه » خلاقيت در تايپوگرافي«

اي بر نوگرايي در طراحي حروف  تايپوگرافي را مقدمه
نگاري(تصوير نوشتاري) به  برشمرده و در بخش شمايل

هاي تصويري با  هاي بارزي از نخستين گام شرح نمونه
لامي پرداخته كه در فرآيند اين هاي اس نوشتار از دوره

السادات  پژوهش، مورد توجه واقع شده است. عفت
نويسي تا  از خوش«)، در كتاب 1388افضل طوسي(

نويسي اشاره  ، به نقاط اوج و قدرت خوش»تايپوگرافي
دار و  داشته و آن را به عنوان يك زبان بصري، ميراث

ي آغازگه تايپوگرافي در راستاي ايجاد ارتباط بصر
هاي تصوير و تصور در  دانسته است. در اين كتاب، فصل

چنين، خط و بيان هنري، به بيان و ارائه  خط و هم
نويسي پرداخته كه  انواع زبان بصري خط و خوش

شناختي مورد نظر  سويي قابل توجهي با سير نشانه هم
توان به مقالاتي  در اين پژوهش دارد. از سوي ديگر، مي

نويسي  هاي نوشتاري در خوش نههاي نشا ريشه« چون 
تحليل «)، مقاله 1383از عبدالرضا چارئي(  »اسلامي
نوشته هدي » شناختي تايپوگرافي فارسي  نشانه

» شناسي تايپوگرافي نشانه«)، و مقاله 1390دميرچيلو(
كه از جمله -اشاره نمود  ،)1391(از عليرضا يزداني

وهش با پژ ها آنكه وجه اشتراك  -هايي هستند پژوهش
شناختي نوشتارهاي  حاضر در خصوص بررسي نشانه

در ابعادي متفاوت تبيين شده و  ،هنري است كه البته
رغم همه  مورد توجه واقع گشت. با اين تفاسير، علي

اي  ضرورت چنين مطالعههاي صورت گرفته،  پژوهش
مبتني بر تحليل و خوانش متمايز تحولات خط تا 

ا رويكرد خاص نويسي، در چارچوب علمي و ب خوش
شناختي، فرصت نگاه تحليلي متفاوت به تاريخ  نشانه

اي با تكيه بر  خط ايران و زباني مبتني بر نقش نشانه
هاي  باشد كه از جنبه سندرز پيرس مي  تفكر چارلز

شناختي مورد غفلت باقي مانده و لذا، مطالعه و  نشانه
ديگر، دستاوردي است  ها با يك برقراري نسبت ميان آن

اي ندارد و اين خود گواهي  ه پيشينه درخور ملاحظهك
 بودن پژوهش حاضر. است بر وجه تمايز و بديع

 وش پژوهشر
تحليلي -شناسي، تطبيقي اين پژوهش به لحاظ روش

گيري از مطالعه منابع مكتوب  بوده و با بهره
اي و اسناد تصويري و با نظر به آراي پيرس  خانه كتاب

اي قرار داشته و به شيوه  هاي توسعه در زمره پژوهش
شناختي حاصل از  دهد كه تحليل نشانه كيفي نشان مي

نويسي،  بررسي اسناد تصويري تحولات خط تا خوش
اي و فرآيند  امكان فهم اشتراك آن با نظام نشانه

به علت  منظور، سازد. بدين نشانگي را فراهم مي
گستردگي دامنه تاريخي سير تحولات خط و 

دا، سعي بر آن داشته است كه به نويسي، ابت خوش
نگاري،  مطالعه و تقسيم تحولات خط در مراحل خط

نگاري، آوانگاري و الفبايي، پرداخته و سپس،  انديشه
هاي تصويريِ نوشتاري و مفاهيم  مصداق عيني نشانه

بندي  ضمني آن در هر دوره، به صورت مجزا با طبقه
نظر، از  اي پيرس تطبيق داده شود. تصاوير مورد نشانه

ميان جامعه آماري اسناد تصويري تحول خط، 
اند كه تا ميزان ممكن سير  اي گزينش شده گونه به

نويسي را از  اي خط تا خوش تحولات تصويري و نشانه
ابتدا تاكنون، به صورت موردي پوشش داده و 

اي و اهداف برخاستي حاصل از معاني  هاي نشانه تفاوت
كه  سازد؛ چرا ر آشكار ميت تر و ملموس ها را دقيق آن

تنها با درك مناسب از مفهوم نشانه و تاثير آن در 
نويسي  هاي سبكيِ تحول خط تا خوش خلال تفاوت
توان به بررسي ميزان تطبيق نقش  است كه مي

 اي با فرآيند عملي و هنريِ مورد نظر پرداخت.  نشانه

  نسبت ميان خط و نشانه
 وجود بهها  انهنش بر فرايند مبتني طي هنري اثر«

). از اين Everaert - Desmedt, 2006: 24(»آيد مي
هاي  سرشار از نشانه 3نويسي و خوش 2منظر، خط

باشند، برخاسته از فعاليت  تصويري متعددي مي
خلاقانه هنرمندان كه در زمره آثار هنري قرار 

(چيزي كه ما از  صورتي مادي دارد 4نشانه«گيرند.  مي
كنيم) كه به چيزي بيرون از  يمان درك م طريق حواس

عنوان  كند و افراد جامعه بايد آن را به خودش دلالت مي
نشانه پذيرفته باشند. يك نشانه، بيان مادي جانشيني 

ها و مفاهيمي كه در فرآيند  است براي اشيا، پديده
رود. در يك  كار مي مبادله آگاهانه در يك جامعه به

هاي  نشانه بندي كلي، نشانه به دو دسته تقسيم
هاي تصويري تقسيم  قراردادي، مانند كلمات و نشانه

در سايه پيدايش خط،  ).16: 1396(نيرومند،  »شوند مي
هايي بود كه در قالب يك  ها و يا نشانه ايجاد علامت

اي  رسانه، ضمن حفظ و نگهداري اطلاعات، واسطه
رفت.  شمار مي ها و تفكرات به جهت انتقال انديشه

اگر رسانه را يك واسطه عيني و عملي در  كه، چنان آن
فرآيند برقراري ارتباط تلقي نمائيم، بنابراين، خط نيز 

رساني است،  از آن حيث كه داراي ويژگي كاركرد پيام
هاي تصويري تلقي نمود  اي حاوي نشانه توان رسانه مي

براي انتقال فرهنگ و انديشه و حيات جوامع مختلف. 
 كاربردي نقش بصري، عنصر ترين اصلي عنوان به خط«
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 داشته تمدن و فرهنگ تعالي و گيري شكل در سزايي هب
 اعتلاي براي كاربردي حل راه يك نوشتار و خط. است

باشي و  پنجه»(است بوده دادوستد توسعه و فرهنگ
ها  ). به عبارت ديگر، نشانه43: 1394محمدزاده، 

هاي ارتباطي مختلف و متناسب با  همواره، در بافت
هنگ، تمدن يا دوره تاريخي متعدد، از تاثيرپذيري و فر

ها، تنها  اساسا، نشانه«تاثيرگذاري متفاوتي برخوردارند. 
در بافتي ارتباطي با چيزهايي غير از خودشان تشخص 

فرد  به ها زماني ويژگي منحصر رو، نشانه يابند. از اين مي
كنند كه با توجه به آبشخورهاي  خود را پيدا مي

 ,Wolfreys(»تاريخي خود تفسير شوند فرهنگي و
فيلسوف آمريكايي، سندرز پيرس،  چارلز  ). 91 :2006

 شناسي، گذاران اصلي علم نشانه عنوان يكي از بنيان به
 ميان نيز ها و آن تفسيركننده و ها نشانه ميان رابطه بر

همه «كرد. به گمان وي  تاكيد عالم خارج و نشانه
ريم، برآمده از تفسير آو شناختي كه ما به دست مي

 5شناسي شناسي را دانش غايت هاست. وي نشانه نشانه
دانست كه در پي شناخت واقعيت  مي

پيرس بر اين باور  ). Strazny, 2005: 820»(اشياست
 مختلف هاي شكل به توانند مي ها، نشانه«  است كه:
 يا ها فعاليت ها، عطرها، گل صداها، تصويرها، كلمات،

 تنها و ندارند ذاتي معناي اين چيزها ماا اشيا باشند.
 يك با ها را آن ما كه باشند نشانه توانند مي زماني
 :Pierce, 1931b( »دهيم مي پيوند خاصي معناي

نسبت ميان يك نشانه با معناي دروني  ،بنابراين). 172
آن، محدود به خود نبوده و در اين ميان، ايجاد ارتباط 

نشانه با به برخورد  مناسب، به ميزان قابل توجهي
و مخاطبان آن از سوي ديگر،  سو زمينه بروز آن از يك

ترين  ها، از جمله مناسب وابسته است؛ لذا، نشانه
 اين از شناسي نشانه«روند.  شمار مي ابزارهاي ارتباطي به

 نحوه و ارتباط ها، نشانه بررسي كه دارد اهميت جهت
 ابزاري  ا،ه كند. نشانه مي تبيين را رشد معرفت بشري

 ابزار تنها نيستند، بلكه ارتباط ابزارهاي ديگر ميان در
گيرد.  مي صورت ها نشانه كمك به ارتباطند. ارتباط تنها

 معرفت و ارتباط امكان شرط ها نشانه رو، وجود اين از
حالي است كه  ). اين درJohansen, 1933: 5»(است

 همگام با سير تحول خط، حروف و واژگان در قالب يك
نشانه، به منظور برقراري ارتباط موثر، گويي همچون 

ها و  يك زبان عمل كرده و در وابستگي به ساير نشانه
اجزاي وابسته بدان، در كنار ارائه نسبتي كاربردي، معنا 

گر ساختند. لذا، در اين  و مفاهيم متفاوتي را نيز جلوه
توان نسبتي برقرار نمود ميان سير  راستا، همواره، مي

شناسي پيرس؛ كه عبارت  ل خط با نظام نشانهتحو
 7اي هاي نمايه نشانه 6هاي شمايلي، است از: انواع نشانه

  8هاي نمادين. و نشانه

رابطه موضوع و نشانه « در نشانه شمايلي،  )1
مبتني بر مشابهت تصويري است كه داراي 

 »اي هستند هاي مشترك ساده مشخصه
هاي  ايماژها، نشانه«). 28: 1387(سجودي، 

ها  ابژه از كيفيت / تصويري هستند كه با موضوع
اي برخوردارند...  هاي مشترك ساده و مشخصه

خوانيم،  اشيايي كه ما بر حسب عادت ايماژ مي
هاي چهره، شامل مجموعه  از قبيل نقاشي

هايي هستند كه مشترك بين موضوع و  ويژگي
 ). 76: 1388يوهانسن و لارسن،  ( »اند... نشانه

اي، عبارت است از چيزي كه بر  مايهنشانه ن )2
چيزي دلالت نمايد و به طور طبيعي يا بر 
اساس رابطه مبتني بر مجاورت و يا روابط 
قياسي و يا نماياندن نوعي توازي با موضوع 

اي از  نمايه، طبقه«خود مرتبط است. 
هاي ديداري و شنيداري است كه  نشانه

ق هاي تقليدي آشكار و از طري وسيله جنبه به
اي  هاي مشترك در رابطه ها يا ويژگي شباهت

مستقيما محسوس با موضوع بازنمون شده، 
). منظور Bussmann, 2006: 530(»قرار دارد

پيرس از تشابه، فراتر از برداشت متعارف است 
هايي كه از  نشانه«  نويسد: و به صراحت، مي

كه  ها آنبرند، تصويرند؛  كيفيت ساده بهره مي
قياسي با اجزاي خودشان،  به موجب روابط

گر روابط اجزاي چيزي هستند،  نمايان
كه از طريق نماياندن نوعي  ها آننمودارند؛ و 

توازي در چيزي ديگر معرف ويژگي بازنموي 
،   (سجودي»اند يك بازنمون هستند، استعاره

اي را به  هاي نمايه ). پيرس، نشانه28:  1387
هاي  هيكي، نشان«دو دسته تقسيم كرده است: 

هاي بيماري،  چون نشانه اي فني(هم نمايه
دار يا قياسي) و ديگر،  هاي ساعت عقربه نشانه
هاي  دقت به كتاب اي استعاري( هاي نمايه نشانه
خانه كسي روشنگر رشته تخصصي يا  كتاب
(احمدي، »  هاي مورد علاقه اوست) رشته

فهم و تجربه  9اساس استعاره،«). 44: 1371
چندلر، (» چيز ديگر است يك چيز به مثابه

). مقصود از استعاره، دسته خاصي 192: 1387
، ها آناز فرآيندهاي زباني است كه در 

هايي از يك شي به شي ديگر فرابرده يا  جنبه
شوند؛ به نحوي كه از شيِ دوم  منتقل مي

رود كه گويي شيِ اول  اي سخن مي گونه به
ترين شكل  استعاره را همواره، اصلي«است... 

اند. زبان مجازي، يعني  زبان مجازي دانسته
گويد...  زباني كه مقصودش همان نيست كه مي
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هايي از  سه مقوله سنتي اصلي، معمولا، گونه

اند كه عبارتند از: تشبيه،  همان الگوي استعاره
مجاز مرسل  10كل، مجاز مرسل به علاقه جز و
: 1377(هاوكس، »11به علاقه لازم و ملزوم

جا، رابطه مبتني بر تشابهي  ندر اي«). 11-15
هاي معنايي  است كه كاربرد استعاره بين مولفه

» كند دو وجه كلام استعاري برقرار مي
 ).28: 1387(سجودي، 

اي  به معناي نشانه يا انگاره«نشانه نمادين،  )3
وجه،  كننده به هيچ است كه در آن، دلالت

شباهتي با مدلول ندارد؛ بلكه داراي منشي 
(ضيمران،  »رفا، قراردادي استارتجالي و ص

). معناي يك سمبل، درون يك 49: 1383
شود؛  فرهنگ يا زبان مشخص بنيان نهاده مي

 مانند كبوتر كه سمبل صلح است. 
 

 .(نگارندگان) اي نظام نشانهبندي  نمودار طبقه .1نمودار

 
 
 

كاربرد يك حالي است كه، رابطه متقابل معنا و  اين در
نشانه، وابستگي بسياري به نسبت ميان نشانه با 
موضوع و تعبير نهايي آن دارد كه پيرس از آن، تحت 

كنشِ  هم پيرس بر«  برد. عنوان فرآيند نشانگي نام مي
 12ميان نمود، موضوع و تفسير را فرآيند نشانگي

صورتي است كه 13). نمود61: 1387(چندلر،  »نامد مي
گيرد و لزوما، مادي نيست. موضوع يا  خود مي نشانه به

وجهي است كه نشانه بدان،  14شناختي، متعلق نشانه
دهد و گاهي آن را زمينه نمود ناميده و هر  ارجاع مي

چيزي است كه امكان تفكر يا بحث درباره آن، وجود 
نيز معنايي است كه از نشانه حاصل  15دارد. تفسير

د. اهميت كن شود و بر خود وجه مادي دلالت نمي مي

جاست كه همواره، كسي را مخاطب قرار  تفسير از آن
معناهاي «اي است نزد تفسيرگر؛  دهد و نشانه مي

ضمني يك نشانه در محتواي دروني آن نيست و از 
 ,Lyons ( »آيد دست مي  تفسير آن توسط تفسيرگر به

بندي  ). پيرس، در شرح اين تقسيم105 :1977
كه از جهتي يا برحسب   است  نشانه چيزي«  نويسد: مي

كسي را  و نشيند ظرفيت خود به جاي چيز ديگر مي
 ،يعني در ذهن آن شخص؛ دهد مخاطب قرار مي

  وجود به  تر اي بسط يافته شايد نشانه  يا  اي برابر نشانه
اي را كه نمود در ذهن مـخاطب  آن نشانه آورد. مي
 نشانه به ام. ناميده ،تفسير نشانه نخست آفريند، مي

كه همان موضوع يا ابژه  گيرد جاي چيز ديگري قرار مي
به جاي موضوع يا  تجها  همه  نشانه از ؛نشانه باشد

بلكه در ارجاع بـه نوعي  نشيند، اش نمي ابژه
 -ام ناميده ،كه من گاهي زمينه نمود- انديشه(ايده)

 ).Pierce, 1931: 58( »شود جانشين ابژه مي
 

ند نشانگي در نسبت با خط و فرآينمايش نموداري . 2نمودار
 .نوشتار(نگارندگان)

 

 نويسي  ايِ خط تا خوش نظام نشانه
هاي  در سير تحول تاريخ خط و نوشتار، انتقال انديشه

هاي مختلفي چون استفاده از اشياي  به روشبشر 
گرا و انتزاعي صورت گرفته  هاي طبيعت مختلف، طرح
گري  هاي متعدد جلوه ان، در قالب نمونهكه در گذر زم

هاي پيش  توان به نقاشي در اين ميان، مي« كرده است. 
اي،  حافظه ها، ابزارهاي كمك از تاريخ بر روي صخره

 16خورده، خطوط تصويري، خط، ريسمان گره چوب
اشاره كرد كه در  19يا الفبايي 18خواني هم 17هجايي،

البته، از وجه هاي مختلف به وجود آمدند و  طول زمان
ديگر تفاوتي  رسالت انتقال انديشه در بنياد با يك

تر پژوهشگران معتقدند  بيش ). 9: 1390(گاور،  »ندارند
نگاري و آوانگاري و  خط از تصويرنگاري، به انديشه«كه 

الگوي سه وجهي فرآيند 
ي پيرس در نسبت با نشانگ

 هاي خط ويژگي

نمود يا 
 بازنمون(نشانه)

تعبير يا 
 تفسير

اي كه خط  زمينه
بدان ارجاع داده 

 است. 

صورتي كه خط و 
نوشتار به خود 

گيرد. مي  

معنايي كه از 
خط دريافت 

شود. مي  

موضوع يا 
متعلق 

شناختي نشانه  

هاي  نشانه
 شمايلي

اي  هاي نمايه نشانه
اي  فني و نمايه
 استعاري

هاي  نشانه
ديننما  

اي  بندي نظام نشانه طبقه
 سندرز پيرس  چارلز

ارتباط طبيعي با موضوع
مبتني بر مجاورت يا 
روابط قياسي با اجزاي 
خودشان يا از طريق 
نماياندن نوعي توازي در

 چيزي ديگر

ارتباط با 
موضوع مبتني 

 بر شباهت 

ارتباط با 
موضوع مبتني 
 بر قرارداد

 



       

  

24 

نر، 
ه ه

جلو
ال 

، س
ديد

ة ج
دور

12 
ارة 

 شم
،

2، 
ان 

بست
تا

139
9

ي: 
 پياپ

ماره
، ش

27 

شاهرودي،  (علي »سپس، الفبايي تحول پيدا كرده است
ف ). انواع خطوط باستاني كه در الواح مختل20: 1388

به دست آمده است، عبارتند از: اشيايي، تصويري، 
در ). 16: 1394(مقتدايي،  نموداري، هجايي، الفبايي

شناسي و زبان فارسي نيز، تغيير و تحولات  كتاب زبان
خط در پنج مرحله بيان شده است كه عبارت است از: 

نگاري يا  مرحله ابتدايي يا خط اشيايي، مرحله خط« 
موداري يا علامتي، مرحله خط تصويري، مرحله خط ن

خانلري،  (ناتل »آهنگي يا صوتي و مرحله خط الفبايي
توان گفت كه هر يك از  ). بر اين اساس مي96: 1347

اي، همواره، از  مراحل ياد شده در تناسب با نظام نشانه
 باشند. شناختي برخوردار مي رويكردي نشانه

 
لات خط در طول مراحل تغيير و تحونمايش نموداري . 3نمودار 

 .تاريخ(نگارندگان)

 
 

 
حكاكي و نقاشي روي چوب و استخوان حيوانات در قالب  -1تصوير

 .)15-13: 1388شاهرودي،  اي(علي هاي شمايلي و نمايه نشانه

   - اينمايه –هاي شمايلي  خط اشيايي و نشانه -
 نمادين

ابزارهاي پيام، منجر در دوره پيش از تاريخ، دگرگوني 
چه  نگار و علايم متفاوتي شد كه اگر به ايجاد نقش و 

ها و  مربوط به يك دوره مشخص بوده، اما علامت
گيري برخوردار  ها بر روي ابزار، از تنوع چشم نشانه
دست آمده، دنده يك  ترين حكاكي به كهن«  باشند. مي

هزار سال  250تا  200گاو وحشي است كه قدمتش به 
). اين نقش 15: 1388شاهرودي،  (علي »رسد يش ميپ

توان در دسته  هاي ديگر را مي ثبت شده در كنار نقش
دار، گاو و  اي از حيوانات شاخ اي شمايلي و يا نمايه نشانه

، سر گاو وحشي، در قالب 1غيره قرار داد. در تصوير 
كه به طور طبيعي با  اي است؛ چرا اي نمايه نشانه

 ط است. موضوع خود مرتب

 
 

 
هاي مربوط به محاسبه ميزان جو و يا تصويرنگاري  لوحه -2تصوير

 ).19همان: (قديمي خيش در كشاورزي

اي  با نظام نشانه يياشياتطبيق خط نمايش نموداري  .4نمودار
 اي و نمادين(نگارندگان) توأمان شمايلي، نمايه

 
 

شود كـه   ايلي، يادآور ميهاي شم پيرس در بخش نشانه
سـاني بـر موضـوع     ها بر حسب مشابهت و هم اين نشانه

كننـد. هـر تصـويري، خـود يـك نگـاره        خود دلالت مي
ها داراي خصوصـياتي هسـتند    نگاره«شود.  محسوب مي

كه با موضوع خويش مشابهت دارنـد. نگـاره بـر عكـس     
ــود     ــوع خـ ــا موضـ ــا بـ ــبت پويـ ــه داراي مناسـ نمايـ

). از ســوي ديگــر در 53-51: 1383(ضــيمران،  »اســت
هـاي گلـين نيـز     دوره ابتدايي، نقـوش روي انـواع لـوح   

هاي شمايلي حيوانات و علايم نمـادين   تركيبي از نشانه
در خصوص اسناد اداري و مالي و غيره بوده اسـت كـه   

گرفتـه   گاهي، به صورت مهر مـورد اسـتفاده قـرار مـي    
هـايي   نهها نيز تركيبي از نشا است. تصاوير روي اين لوح

است كه يا برحسب شباهت به يك موضوع و يا بخشي 
ــي    ــايش علامت ــه نم ــا ب ــوارد، تنه از آن و در برخــي م

كه در اين  چنان ). هم2(تصوير قراردادي اكتفا شده است
ها از نور  دوره، هنگامي كه انسان آتش را شناخت، شب

ــه صــورت   ــراي فرســتادن پيــام ب و روزهــا از دود آن ب
جـا،   كرد؛ در اين ها استفاده مي از بلنديهايي از فر نشانه

اي است طبيعي، حاصل از آتش كه به قصـد   دود نشانه
شد. حـال، دود بـه صـورت     انتقال پيامي نشان داده مي

اي شـمايلي باشـد. بـه عنـوان      توانـد نشـانه   مستقل مي

 خط
 اشيايي

هاي  نشانه
حكاكي روي 

هاي گلين لوحه  

هاي نشانه
 طبيعي

هاي نشانه
 و آتش
،  دود

حيوان
 كامل

بخشي 
از بدن 
 حيوان

اسناد 
مالي 

و 

تصوير جو
 و خيش

نوع 
 نشانه

نظام 
 نشانه 

اي  نمايه شمايلي نماد 
 ين

–شمايلي  شمايلي

 -اي  نمايه
 نمادين

هاي حكاكي  نشانه
روي استخوان و 

 چوب 

مراحل تغيير و
 تحولات خط

خط علامتي خط اشيايي
 يا نموداري

خط نقشي 
 يا تصويري

خط هجايي
 يا تقطيعي 

 خط الفبايي
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اي اسـت؛ و اگـر بـراي     اي وابسته به آتش، نمايـه  نشانه
يـا غـم و انـدوه و    هاي مذهبي، جشن، شـادي و   مراسم

خطر به كار رود، نمادين است. بنـابراين، در دوره خـط   
اشيايي به دليل گستردگي كـاربرد اشـياي گونـاگون و    

هـاي   چنين، نقوش متفـاوت، همـواره، شـاهد نظـام     هم
اي و نمادين  اي متفاوت چون انواع شمايلي، نمايه نشانه
ار ها يا نمادهـاي نـاب بسـي    ها، نمايه شمايل«  باشيم. مي

ــل     ــوع مكم ــه ن ــن س ــع، اي ــتند و در واق ــاب هس كمي
 ).330: 1392(مكاريك،  »ديگرند يك

 

 شمايلي هاي نشانهخط تصويري و  -
كـردن در اكثـر مواقـع،     در خط تصويري، هنـر تصـوير  

چندان مهم نيسـت و تصـوير، اغلـب، طرحـي سـاده و      
كـار   رسـاني بـه   ابتدايي است كه براي بيان خبر و اطلاع

شـكل ظـاهر    ،صويري، انسان قـديم در خط ت« رود. مي
فهمانـده اسـت.    كشيده و مقصود خود را مي اشيا را مي

بشر در اين دوره، محتاج نقاشي و تصوير چيزهـاي   ،لذا
نماينده يك انديشـه محسـوب    ،محسوس بوده و تصوير

در ايـن دوران،  ). 39: 1390، (فضـائلي  » شـده اسـت   مي
طريـق  ها، تصاويري ذهني هسـتند كـه اغلـب از     نشانه

ــه ــا طبيعــت تصــوير   تجرب هــاي انســاني در مواجهــه ب
 ).  3اند(تصوير شده

 

 
هاي تصويري بر ديوار  هاي نخستين، نشانه نگاري خط -3تصوير

: 1388شاهرودي،  (عليغارها با موضوعات شكار و جشن و غيره
13-31(.  

 

 
 

هاي تصويري از خط  خط نموداري يا علامتي،  نشانه -4تصوير
  ). 31همان: سطري عيلامي(

هـايي   نشانه نشانه شمايلي، مشخصات«پيرس،  عقيده به
 روشـن  آورد، مـي  دسـت  به تجربه طريق از ذهن كه را
در تصـويرنگاري،   ).Pierce, 1931a: 227( »كنـد  مي

تصوير هر شي، نماينده خود آن شي از حيـث شـباهت   
هـاي تصـويري    هـاي بـارز آن خـط    نمونـه  باشد كـه  مي

 عيلامي است.  

اي  نمايش نموداري تطبيق خط تصويري با نظام نشانه. 5ر نمودا
 شمايلي(نگارندگان).

 

اي  هاي نمايه خط علامتي يا نموداري و نشانه -
 استعاري 

نگـار نيـز    اين خط به خط ايـدئوگرام يـا خـط انديشـه    
شيوه نگارش اين خط به اين صورت بود «  مشهور است.

دن تمام شكلِ شيِ مورد نظر، قسمتي كه به جاي كشي
كشيدند و يا به جـاي   از آن به طور رمز و يا اختصار مي

كـه بـين   -ها، به نگاه داشتن علايمي  ترسيم تمام شكل
كردنـد و همـه از    اكتفا مـي  -خود مشخص كرده بودند

(مقتـدائي،   »بردنـد  ديدن آن علامت پي به مقصـود مـي  
اي  نشانه نمايـه  يك«  ). به تعبيري4)(تصوير46: 1394

اي است كه از يك شي، كنـده شـده    درست مثل قطعه
باشد... يعني كنش نمايـه از لحـاظ روايـي موكـول بـه      

). 53: 1383(ضـيمران،   »پيوند از طريق مجاورت است
كمـان   و  براي مثال، سر گاو را به جاي شكل گاو و تيـر  

هـاي   كردند. نمونه خط را به جاي شكارچي استفاده مي
آينـد.   يلامي از اين دسته نشانه به حساب ميسطري ع

ها  نشانه «توان گفت در خط علامتي يا نموداري كه،  مي
از طريق نماياندن نوعي توازي در چيزي ديگـر معـرف   
ــتند،     ــازنمون هســ ــك بــ ــازنموي يــ ــي بــ ويژگــ

  ). 28: 1387(سجودي،  »اند استعاره
 

انه اي نمايش نموداري تطبيق خط نموداري با نظام نش. 6ر نمودا
 اي استعاري(نگارندگان). نمايه

 

 

نظام نشانه
 اي 

مبتني بر 
مجاورت و 

ياندن نوعي نما

نوع 
 نشانه

اي  نمايه
 استعاري

سر گاو به جاي شكل گاو و
تير و كمان به جاي 

 شكارچي

خط 
نموداري 

يا 
 علامتي

نظام 
اي نشانه  

مبتني بر 
 شباهت

نوع 
 نشانه

ط خ
 تصويري  

بر ديوار  ترسيم شدههاي  نشانه شمايلي
ها با موضوعات شكار و جشن غار

 و غيره
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 فني  اي نمايههاي  خط هجايي و نشانه -
خط هجايي به خط تقطيعي، آهنگـي يـا صـوتي نيـز     «

مشهور است... در خط هجايي، با تغيير صوت و آهنـگ  
(مقتـدايي،   »كنـد  كردن حروف، معني تغييـر مـي   در ادا
ط، هر حـرف يـا شـكل، نمـودار     در اين خ  ).46: 1394

باشد و هر علامت در آن بر يـك هجـا    هجا يا صوتي مي
در اين مرحله، انسان خود را محتاج ديده «دلالت دارد. 

هايي كه بـراي رمـز و علامـت     تا صورتي از اولين شكل
، (راهپيمـا » كـرده، بـراي خـط برگيـرد     بوده و تلفظ مي

صيات آن، اين دسته نيز با تكيه بر خصو). 107: 1393
باشـد. چـرا كـه     اي فني نزديك مـي  هاي نمايه به نشانه

اي نسـبت درونـي و    اي بر اساس گونه هاي نمايه نشانه«
وجــودي، شــكلي از پيوســتگي معنــايي و گــاه علــت و 
ــناخته    ــانه شــ ــوع و نشــ ــان موضــ ــولي ميــ معلــ

هـــاي  نشـــانه«). 43: 1371(احمـــدي،  »شـــوند مـــي
ــي ــا  (دود، ضــربان طبيع ــد، ج ــب، خــارش، رع ــا،  يقل پ
ها و بوهاي غيـر مصـنوع)، ابزارهـاي     صدا، طعم انعكاس
سنج و مشـابه   گيري(بارنما، دماسنج، ساعت، الكل اندازه

(اشـاره   زدن، زنگ، تلفن)، اشارات آن)، علايم اخباري(در
راهنمايي)، انواع ضبط(عكس، فيلم،  با انگشت، تابلوهاي

و  ت شده ويديويي يا تلويزيوني و صو برداري تصاوير فيلم
هـا) و   خـط يـا تكيـه كـلام     صدا)، علايم شخصي(دست 

جــا) و ســرانجام  جــا، آن (ايــن، آن، ايــن حــروف اشــاره
(مانند ضماير شخصي، قيدهاي زمان  ها در زبان شاخص

(چنـدلر،   »هايي از نمايه هسـتند  و مكان)، همگي نمونه
نمايه ممكـن اسـت برآمـده از علايـم      ). 66-67: 1387

دريافـت يـك نشـانه    «كنـد.   مـي چيزي باشد كه ارائـه  
ــه      ــه تجربـ ــر پايـ ــت بـ ــن اسـ ــيكال ممكـ ايندكسـ

. در خط هجايي، )Bussmann, 2006: 551( »باشد
شـان ارتبـاط    ها مبتني بر روابط قياسي با موضوع نشانه

ها به موجب روابـط قياسـي بـا     نشانه«سازند.  برقرار مي
ــان گــر روابــط اجــزاي چيــزي  اجــزاي خودشــان، نماي

  ).28: 1387سجودي، »(هستند
 

اي  تطبيق خط هجايي با نظام نشانهنمايش نموداري . 7ر نمودا
 .فني(نگارندگان) يا نمايه

 

 هاي نمادين خط الفبايي و نشانه -
خط الفبايي عبارت است از تعدادي علامـات قـراردادي   
كه هر علامت معرف صوت خاصـي بـوده و بـا تركيـب     

در ايـن  «جمـلات شـكل گرفتـه اسـت.     ها كلمات و  آن
تر شد و هر صوت كـه از يكـي از    مرحله،  اصوات كوتاه

مخارج لب و دماغ و دهان و گلو و حركات زبان بيـرون  
تشـكيل داد...   -كه همان الفبا باشد-آمده، حرفي را  مي

پارسي، آرامـي، پهلـوي    خطوط اوستايي، فنيقي، ميخي
ز اين نوع خطوط قديم، اسلامي، لاتيني و هندي همه ا 

). خــط الفبــايي بــا   104: 1341(ســامي،  »هســتند
اي از  نماد، طبقـه هاي نمادين قابل تطبيق است و  نشانه
قـراردادي بـا    اي كـاملا  هاسـت كـه داراي رابطـه    نشانه

نماد به معناي علامت به منظـور اثبـات   «مدلول است. 
شـود كـه درون    كار برده مـي  هويت و شاخصه چيزي به

شـود. سـمبل بـا     خص بنيان نهاده مـي يك فرهنگ مش
موضوع خود در يك رابطه دلالتي خاص قـرار دارد؛ آن  

اي خـاص تفسـير    هم از طريق قراردادي كه بـه شـيوه  
 ).Malmkjaer, 2002: 467( »خواهد شد

 
اي  خط الفبايي با نظام نشانه تطبيقنمايش نموداري  . 8ر نمودا

 .نمادين(نگارندگان)

 
 

 
هاي تصويري قراردادي و  خط الفباي ميخي، نشانه  -5ر تصوي

 ). 177: 1394(مقتدايي،  نمادين(قبل از اسلام)
 

مـي  يعلا ،ترين ساختار خـويش  خطوط الفبايي در ساده
نمــادين و قــراردادي بودنــد كــه در تعــدادي معــين و  

هايي از پيش تعيين شـده ايجـاد شـدند. هماننـد      نشانه
رفتـه در الفبـاي ميخـي      كـار  شكل بـه  ميخ هاي علامت

امـا خـط الفبـايي، در     ).5پارسي پيش از اسلام(تصـوير 
هاي تصويري  گذر زمان و دوره اسلامي نيز از دگرگوني

م ي ـمتعددي برخوردار گشت و هنرمندان در ايجـاد علا 

الفباييخط  نظام  
اي  نشانه  

نوع 
 نشانه

مبتني بر رابطه  نمادين
 قراردادي

خطوط ميخي پارسي قبل از اسلام
 و خطوط ايراني دوره اسلامي

اي نمايه  

 خط هجايي

مبتني بر رابطه 
 قياسي با موضوع 

نوع 
 نشانه

نظام 
اي  نشانه  

هاي طبيعي علايم  نشانه
شخصي، علايم اخباري، انواع 

 و صداصوت 
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هاي هنرمندانـه   قراردادي حروف و خطوط، در جذابيت

ماننـد خطـوط    بنـدي، طرحـي نـو درانداختنـد.     تركيب
ــتعليق و     ــق، نسـ ــان از تعليـ ــژه ايرانيـ ــايي ويـ الفبـ

  .)6نستعليق(تصوير شكسته
 

 
هايي از خطوط تعليق، نستعليق و  نمونه -6 تصوير

  ).192-174: 1393(راهپيما،  مي)نستعليق(دوره اسلا شكسته
 

اما از طرف ديگر، چه در خطوط الفبايي پيش از اسلام 
شـود   آثاري مشـاهده مـي   نمونه ،و چه در دوره اسلامي

هاي تصويري حاصل از خط و نوشتار، منحصر  كه نشانه
اي از برخـورد   به بيان نمادين نبوده اسـت. بلكـه نحـوه   

ــا نمايــه اي نيــز در آن مشــاهده  متفــاوت شــمايلي و ي
بياني نو كه خصوصيات خوانشي حروف را به «شود.  مي

ر تصوير نزديك كرده و مرز ميان تصوير و نوشتار در ه ـ
اي شمايلي از حيوان، انسان و يـا گياهـان    تصوير، نشانه

هاي بصـري متضـمن ايـن     سازد. نشانه را نيز تداعي مي
(لاپتن،  »بندي نشانه هستند بيش از يك طبقهها،  جنبه

آلمـاني   ٢٠محققي به نام انگلبرت كمپفـر ). 90:1391
مــيلادي، ضــمن تحقيقــات و  در آغــاز قــرن هجــدهم

ــر روي  پــژوهش خطــوط حجــاري شــده هــاي خــود ب
هاي هخامنشي، نام خط ميخي را مرسـوم كـرد.    كتيبه

هاي باسـتاني را   كه با آن كتيبه -وي براي اين نوع خط
نوشـتند و از زمـان    بر روح الواح سنگي يا خشـتي مـي  

ايـن نـام را    -ها باقي مانـده اسـت   ايرانيان قديم و بابلي
هـايي بـه شـكل     انتخاب كرد؛ چون اين خط از علامـت 

تيـز تشـكيل شـده اسـت، ايـن تسـميه        هاي نـوك  ميخ
اصغر مقتدايي نيز بـا تحقيـق بـر     نمود...علي مناسب مي
هـاي برجسـته هخامنشـي بيـان      ها و نقـش  روي كتيبه

هـا،   دارد كه خطوط حجـاري شـده بـر ايـن كتيبـه      مي
هايي است كـه در دسـت شـاهان و     همگي شبيه به گل

كه همـان  افسران و بزرگان ماد و هخامنشي قرار دارد؛ 
  ).184: 1394(مقتـدايي،   گل نيلوفر يا لوتوس هسـتند 

نمـاد شـادماني،    ،گل و گياه در فرهنگ ايـران باسـتان  
هــاي  نشــاط و دوســتي اســت كــه در نقــش برجســته 

شـود. هماننـد گـل     مشـاهده مـي   ،وفور به ،هخامنشيان
ها و تصـاوير سـرو    پر در حاشيه بسياري از كتيبه دوازده

شـــادابي و زنـــدگي بـــوده كـــه نمـــاد جـــاودانگي و 
 ).8و  7(تصاوير است

 
شباهت الفباي ميخي پارسي پيش از اسلام به گل  -7ر تصوي

 ).188: 1394(مقتدايي،  لوتوس
 

نصـيب   خط الفبايي دوره اسلامي نيز از اين مسـاله بـي  
هــاي خلاقانــه متفــاوتي رقــم  نمانــده و در آن، تركيــب

ها در  ت خطتوان به نمونه تركيبا از آن جمله مي خورد.
قالب تصـوير پرنـده، حيوانـات، گياهـان و... بـا عبـارت       

 ).9(تصوير االله و غيره اشاره كرد بسم
 

 
درخت سرو و گل دوازده پر در نقوش  هاي نيلوفر، گل -8ر تصوي

 ).185(همان: جمشيد برجسته كاخ آپادانا، تخت

 

 
، (چارئيهاي تصويري نوشتاري دوره اسلامي نشانه -9ر تصوي

1392 :14-15(. 
در خط مشهورترين حيواني كه با اتصال حروف شكل «

گرفت، شير بوده است كـه نشـان از لقـب حضـرت      مي
اي  علي(ع)، شير خدا داشت... لك لك در تركيه، پرنـده 

شـد و طـوطي نشـانه     مذهبي و عرفـاني محسـوب مـي   
بودن و ارتباط با بهشت. مولوي يـا   سخني و سبز شيرين

گـاهي، يـك كـلاه     -ش خـود كه از چرخ -  رقص سماع
هـا بـه    جستن آن سازند، حاكي از تمسك مخروطي مي
 285رومي. كلمـه شـهادتين در آيـه     الدين مولانا جلال

شـود كـه در آن    سوره بقره، گاه، به طريقي نوشـته مـي  
هاي (واو) فرمي از اتصال عبارات به وجـود   اتصال حرف

ق آورند كه شبيه پاروي قايق است. اين اتصـال، قـاي   مي
شود كه مومنان را  رستگاري يا كشتي نجات ناميده مي

). 25: 1386شـيمل،   ( »رسـاند  به سلامت به بهشت مـي 
خـط الفبـايي در مقايسـه بـا      ،تـوان گفـت   مي ،بنابراين

هاي نمـادين،   خطوط ديگر، به نحوي برخوردار از نشانه
اي بوده است؛ نمـادين، از آن جهـت    شمايلي و يا نمايه
ي مشخص و قراردادي بوده و شمايلي و كه داراي الفباي
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اي، از آن حيــث كــه تركيبــات حــروف شــباهت  نمايــه
نحوه «  .داشته استتصويري با پرنده، گياهان و يا غيره 

كـارگيري يـك نشـانه ماهيـت و مـنش آن را شـكل        به
دهد. مثلا، يك دال در جاهاي متفاوت ممكن اسـت   مي

به صـورت  جا  كار رود. در يك هاي مختلفي به به صورت
ــارين ــادين و در   ،21نگ ــه صــورت نم ــر ب ــاي ديگ در ج

(ضـيمران،  »موضعي ديگر به صورت نمايه منظور گردد
1383 :55.( 

خط الفبايي به سه دوره و تطبيق آن با  تقسيم تحول. 9رنمودا
 .اي(نگارندگان) نظام نشانه

 
 

در دوران اما توجه به اين نكته حايز اهميت اسـت كـه   
هـاي   نويسـي، از گـذرگاه   معاصر، زيبايي خـط و خـوش  

اي عبور كرده و قدم  شمايلي و نمايه هاي نمادين، نشانه
در مسير انتزاع گذاشـت. ايـن مسـير، راه بيـان و ارائـه      

هــاي نوشــتاري جديــد را همــوار ســاخت كــه از  نشـانه 
دستاورهاي هنـر دوران معاصـر بـود و هنرمنـدان ايـن      

تا در راستاي تحولات نـوين خـط تـا     عرصه را واداشت
هـاي بـديع دسـت     ها و ايده نويسي به خلق سبك خوش
نويسي مستقل از شناخت و  درك زيبايي خوش« يازند.

 ،درك زبان و يا درك معني كلام، در بيننـده، در واقـع  
نويسـي اسـت كـه بيـانگر ارزش      ارزش خـوش  نكته بـا  

محـل  ديگـر، ايـن    عبارت انتزاعي و بصري خط شد و به
نويسـي در نقاشـي    تلاقي ميان نقاشي آبستره و خـوش 

كاربرد خط در هنر معاصر به نحوي ... قرن بيستم است
كـردن يـا تغييـر     دفرمـه  ااست كه بعضي از هنرمندان ب

هاي مختلف كوشيدند از خـط   شكل دادن خط به روش
هـاي مـدرن در    اي نو با شيوه سنتي حضور تازه و جلوه

). 83-77: 1388، ضـل طوسـي  (اف»كارشان ايجاد كنند
هاي انتزاعي در خـط دوره معاصـر،    بر اين اساس، نشانه

ــه خــود اختصــاص داد؛   طبقــه خــاص و مســتقلي را ب
هـاي انتزاعـي در    باور و پذيرش نقش نشانهچنان كه  آن

نويسي تـاريخ ايـران نـه تنهـا،      سير تحول خط تا خوش

هاي بسيار غني  غريب و بيگانه نيست، بلكه نمونه سبك
هـا و   يـك از ويژگـي   شود كه هـيچ  و بديعي را شامل مي

گيرنـد.   بـر نمـي   خصايص موارد پيشـين و سـنتي را در  
تعلق نشانه  ممكن است«چنان كه به نقل از چندلر:  آن

: 1387(چنـدلر،    »به يك وجه در طي زمان تغيير كنـد 
76.( 
 

 
 ). 88-84 همان:مشق( هايي از سياه نمونه  -10تصوير

 

 
-83: 1388خط(افضل طوسي،  هايي از نقاشي نمونه -11تصوير

92.( 
 
ترين دستاوردهاي مدرنيسم  سبك آبستره يكي از مهم«

كه بر هيچ وجود بـه   در قرن بيستم است؛ به معناي اين
ــدارد  ــت نـ ــي دلالـ ــز، »خصوصـ ). 204: 1377(لينگـ

نويسي ايراني، برداشت  گرايي در هنر خط و خوش انتزاع
ساختارهاي رنگ و شكل  خاصي از موضوع است كه در

تـوان در   هـاي بـارز آن را مـي    و فرم نمود يافته و نمونه
هـا مشـاهده    مشق و انـواع تـايپوگرافي   خط، سياه نقاشي

فرم انتزاعـي گـاه از اشـكال طبيعـت     ). «10كرد(تصوير
اخذ شده و اشاره بدان دارد و گاه تبلور انديشه و عقيده 

خط تبلور  نويسي گاه يابد. در خوش است كه تجسم مي
، طوسـي  (افضـل »انتزاعي آرمان و عقيده و مفهـوم شـد  

سياه مشق، نمونه برجسته و مثال واضحي ). 79: 1388
نويسـي معاصـر اسـت. نگـارش      از اثر انتزاعي در خوش

كلمات و حروف بـا تعـادلي شـگرف، در مجمـوع يـك      
 ).11آورد(تصوير وجود مي نواز به زيبايي واحد و چشم

 

 
 .)20: 1392، (چارئيط، اثر محمد احصاييخ نقاشي -12تصوير

شباهت الفباي ميخي نوع نشانه
 به گل لوتوس

خط 
الفبايي

شباهت تركيب الفباي
فارسي به نقش پرنده

 و ...

نظام 
 اي  نشانه

دوره اسلاميقبل از اسلاماريخيدوره ت

 –نمادين 
 اي نمايه

 -نمادين 
 شمايلي 
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هاي هنـري اسـت كـه در     تايپوگرافي نيز از ديگر سبك
هاي نوشتاري و تصـويري   دوران معاصر از تلفيق ويژگي

). بـه عقيـده   12به خلق آثار بسيار بديع انجاميد(تصوير
اين كارهـا تصـوير واقعـي آن كلامـي     «استاد احصايي: 

باشـد، رعايـت آن    توانست وسيله تفـاهمي  است كه مي
بخش يا مرحم دل مجروحـي باشـد؛ امـا در عمـل،      آرام

ديگـر   شـد...   پنجه آهنين فشرده در گلوي مظلومي مي
اين، آن آشنايان نيستند كه ما متين و موقر بتوانيم بـه  

ها خطـاطي نيسـت، ايـن نقـش آن      سخره بگيريم، اين
رفتارهاي ما با زبان است. گويي ديگر از خـط، علامتـي   

نمانده است و زبان گويي آن صوتي بيش نيسـت،  بيش 
، طوسـي  (افضـل »نمايـد  اين چنين است كه ناآشـنا مـي  

رودي نيز با آثاري كـه در آن،   حسين زنده ). 91: 1388
هجوم حروف و كلمات رمز اعداد بر پهنه بوم به صورت 

شد، اوج هنرمنـدي خـود را    فرم و شكل نشان داده مي
چنين، رضـا عابـديني در    ). هم13اثبات رساند(تصوير به

ارائه و نمايش آثارش بر وجـه تصـويري حـروف اشـاره     
ورزد كه به ديـدن حـروف    داشته و به بيننده، اصرار مي

هاي تصـويري اكتفـا نمـوده و سـعي بـه       در قالب نشانه
ــه خــوانش حــروف   خوانــدن و درك معنــاي وابســته ب

تايپوگرافي، توجه بـه  «)؛ به عقيده وي، 14نورزد(تصوير
 ).9: 1392(چارئي،  »تصويري حروف استوجه 

 

 
 .)23: همان(رودي تايپوگرافي اثر زنده -13تصوير

 

 
 ).20: 1392(چارئي،  تايپوگرافي اثر رضا عابديني -14تصوير

 
 

  
 .)گان(نگارندتايپوگرافي اثر مژده صفرپور -15تصوير

 
مرز ايـن تحـولات خلاقانـه     و  حد  اما گستره و دامنه بي

ر در دوران معاصـر بـه نحـوي اسـت كـه      خط و نوشـتا 
ــه  قابليــت دســت ــه نمــايش جنب ــابي مجــدد ب هــاي  ي

(شمايلي) صرف از خط را همانند مراحل اوليه  تصويريِ
اي  تاريخ خط آشـكار سـاخته اسـت. گـويي در چرخـه     

معناوار، خـط تصـويري دوران معاصـر نـه بـه سـادگي       
ع بديل دوران ابتدايي تاريخ شبيه است و نه بر انتـزا  بي

اي  محض دوران معاصـر؛ بلكـه تركيبـي اسـت از ارائـه     
هـاي   هـا و روش  متمايز و واجد معنا، كه متاثر از سـبك 

اي  پيشين، توان دربر دارندگي همه وجـوه نظـام نشـانه   
اي و نمادينِ تبيين شده در خلال  اعم از شمايلي، نمايه

ها،  ترين نشانه در كامل). «15پژوهش را داراست(تصوير
اي و  اي از ســه جنبــه شــمايلي، نمايــه يــزههمــواره، آم

بنــابر   ). 45: 1371احمــدي، »(نمــادين يــافتني اســت
اي خط  هاي مشروح و تقسيم و تبيين نقش نشانه يافته

الفبايي به سه دوره قبل از اسلام، دوره اسـلامي و دوره  
توان به اين امر مهم دست يافت كه تفسـير   معاصر، مي

ثابت نيست؛ بلكه همواره، اي محدود و  يك نشانه زمينه
تـوان فرآينـد درك    هاي متفاوت مي توسط تفسيركننده

گونـه   نهايـت ادامـه داد و در نتيجـه، ايـن     نشانه را تا بي
هـا در بـافتي ارتبـاطي و پيوسـته، قابـل       است كه نشانه

نقش حياتي در ، 22بافت « درك و دريافت خواهند بود.
دلالـت   كنـد.  مـي  روشن ساختن تفسير هر نشانه بازي

هـا   از نشـانه  يك نشانه با ترجمه آن بـه نظـام ديگـري   
شــود... پيــرس از تــوانش يــك نشــانه بــه   ممكــن مــي

هـاي ديگـر    شدن به مجموعه نامتناهي از نشـانه  ترجمه
 ).Jakobson, 1980: 10( »دارد مي بر پرده

 
نمايش نموداري تقسيم خط الفبايي به سه دوره متمايز  .10نمودار

 هاي انتزاعي(نگارندگان). هدر تطبيق با نشان

 
 

 جدول قالب در تطبيق هاي نمونه ارائه
تحقيق، نتـايج حاصـل در سـه     اهداف تامين منظور به

مقايسـه  گرفته اسـت:   تحليل قرار جدول متمايز، مورد

دوره 
تاريخي

دوره 
 اسلامي

دوره 
معاصر

نظام 
ا نشانه
 ي

 -نمادين 
شمايلي 

 –نمادين 
 اي نمايه

نوع 
نشانه

سياه مشق، 
تايپوگرافي، 

 نقاشي خط

شباهت الفباي 
ميخي به گل 

 لوتوس

دوره قبل از
 اسلام

اهت تركيبات شب
الفباي فارسي به 

 پرنده

انتزاعي
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با تحـول خـط    »اي نقاط اشتراك نظام نشانه«تطبيقي 
تطبيقــي نقــاط  مقايســه ،)1جــدول(نويســي تــا خــوش

بــا تحــول خــط تــا     »اشــتراك فرآينــد نشــانگي  «
افتراق «مقايسه تطبيقي نقاط   ،)2نويسي(جدول خوش

 .)3نويسي(جدول با تحول خط تا خوش »اي نظام نشانه
 

اي با تحول  مقايسه تطبيقي نقاط اشتراك نظام نشانه .1جدول
 نويسي(نگارندگان). خط تا خوش

انواع متفكر
احل مر ها ويژگي نشانه

بق خط
تط

 

هاي تصويري  نشانه
 نوشتاري -خطي

س
پير

رز 
سند

رلز 
چا

 

لي
ماي
ه ش

شان
ن

 

رابطه مبتني بر 
مشابهت تصويري، 

هاي  داراي مشخصه
 مشترك ساده 

خط 
گاو، جو، خيش  * اشيايي

 كشاورزي، آتش

خط 
موضوع شكار و جشن *تصويري

 در غارها
خط 
 ــــــــــــــ -نموداري
خط 
 ــــــــــــــ - اييهج

 مثال
ها، نام آواها  عكس

صداهاي واقعي و 
 نمودارها

خط 
 * الفبايي

شباهت تركيبات 
الفباي فارسي به نقش

 پرنده

ي 
ه ا
ماي
 و ن

ني
ي ف

ه ا
ماي
ه ن
شان

ن
ري
تعا
اس

 

مبتني بر ارتباطي 
طبيعي و مجاورت. 

هاي تصويري از ويژگي
طريق ايجاد رابطه 

قياسي و يا نماياندن 
ك تقارن و توازي دري

 چيزي ديگر

خط 
سر گاو، دود،  * اشيايي

 هاي بيماري نشانه
خط 
 *تصويري

سر شير علامت 
بزرگي و زنبور 

 پادشاهي
خط 
هاي سطري و  خط *نموداري

 نموداري عيلامي 

 * هجايي
علايم طبيعي، 

شخصي و صوت و 
 صدا

 مثال
هاي طبيعي  نشانه

و پزشكي و 
ت و علايم صو
 صدا 

خط 
شباهت الفباي ميخي * الفبايي

 به گل لوتوس
ين
ماد

ه ن
شان

ن
 

 
اي صرفا  رابطه

قراردادي و 
بخواهي با مدلول.  دل

اكتسابي و مبتني بر 
يادگيري و آموزش 

 است.
به معناي علامت 
به منظور اثبات 
هويت و شاخصه 

 چيزي

خط 
اشكال محاسبات مالي * اشيايي

 و اداري
خط 
 ــــــــــــــ -تصويري
خط 
 ــــــــــــــ -نموداري

خط 
 ــــــــــــــ - هجايي

 مثال
حروف الفبا، علايم 
رانندگي و علايم 

 رمزي
خط 
هاي  موتيف * الفبايي

 نوشتاري(هندسي)

 

عي
تزا
ه ان

شان
ن

 

بر هيچ وجود به 
خصوصي دلالت ندارد.
گاه، از اشكال طبيعت
اناخذ شده و اشاره بد
دارد و گاه، تبلور 

انديشه و عقيده است.
 

خط 
 ــــــــــــــ - اشيايي

خط 
تصويري

 ــــــــــــــ -

خط 
هاي سطري و  خط *نموداري

 نموداري عيلامي
خط 
 هجايي

- 
 ــــــــــــــ

 مثال

تصاوير هنري، سنتي 
هاي  و اقليمي تمدن
 مختلف

خط 
 الفبايي

سياه مشق،  *
وگرافي، خط تايپ

 نقاشي

 

مقايسه تطبيقي نقاط اشتراك فرآيند نشانگي با تحول  .2 جدول
 نويسي(نگارندگان). خط و خوش

تفكر چارلز 
 تحول خط تا خوشنويسي سندرز پيرس

صورتي كه خط و نوشتار در گذر زمان به خود نمود يا باز نمون
 گيرد. مي

موضوع يا متعلق 
 شناختي

وان زبان نوشتاري حامل پيام التزام خوانش خط به عن
 و معنا

تعبير يا 
 تفسير

اين تفكر كه خط و نوشتار به معناي آن است كه بايد 
 خوانده و يا ديده شده و پيام آن دريافت شود.

 
اي با تحول خط  مقايسه تطبيقي نقاط افتراق نظام نشانه .3جدول

 نويسي(نگارندگان). تا خوش
 خط الفبايي

نوع 
 دوره معاصر دوره اسلاميسلامپيش از ا نشانه

نشانه 
 شمايلي

نقش 
حيوانات، 
انسان و اشيا

شباهت تركيبات 
الفباي فارسي به 
پرنده، گياه و انسان

نقش مرغ بسم االله

نشانه 
 اي نمايه

شباهت 
الفباي ميخي
 به لوتوس

-- 
موتيف و 

هاي  مايه نقش
 گياهي

نشانه 
 نمادين

الفباي خط 
ميخي پارسي

 الفباي تعليق،
نستعليق و شكسته

 نستعليق

موتيف و 
هاي  مايه نقش

 هندسي

نشانه 
 -- -- انتزاعي

سياه مشق، 
تايپوگرافي، خط 

 نقاشي

 گيرينتيجه
كيـد  اهاي اين پژوهش پيش از هر چيز بـر پايـه ت   ريشه

به عنوان ابزار ارتباطي واجد معنا و در  ،ها بر نقش نشانه
ثر بـا عـالم   وقالب زباني تصويري در برقراري ارتبـاط م ـ 

نويسـي   اي خط تا خـوش  خارج و به واسطه نقش رسانه
در اين راستا، دريافتيم كه تقسـيم سـير   استوار گشت. 

تحول خط به دوره اشيايي، تصويري، نموداري، هجايي 
هـاي تصـويري خطـي و     و الفبايي، تمـايز ميـان نشـانه   
اي  مطالعــه نقــش نشــانهنوشــتاري را عيــان ســاخته و 

ت خط و نوشتار، خود آغازگر مسير متفاوت سير تحولا
هـا بـا    بديعي اسـت جهـت امكـان تطبيـق ايـن نشـانه      

اي چارلز سندرز پيرس در انـواع   بندي نظام نشانه طبقه
كـه در   اي و نمادين؛ به نحـوي   هاي شمايلي، نمايه نشانه

ي بـه دليـل وجـود    يبندي اجمالي دوره اشيا يك تقسيم
ال پيـام، بـا   تنوع اشـيا جهـت برقـراري ارتبـاط و انتق ـ    

اي و نمادين، خط تصويري بـا   هاي شمايلي، نمايه نشانه
اي  نشانه شمايلي، خط نموداري و هجايي با نشانه نمايه

هـاي نمـادين قابليـت     خط الفبايي با نشانه ،و در نهايت
بر اساس نتايج  ،چنين هم. )1پذيري يافت(جدول تطبيق
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تــوان گفــت فرآينــد   تحليلــي و تطبيقــي حاصــل، مــي

نگي در تعامل بين بازنمون، موضوع و تفسير با نظام نشا
باشـد؛   خط و نوشـتار نيـز قابـل تبيـين و تطبيـق مـي      

صـورتي كـه   كه بر اساس الگوي فرآيند نشـانگي،   چنان
گيـرد، بـازنمون اسـت؛     نوشتار در گذر زمان به خود مي

به عنوان زبان نوشتاري حامل پيام،  ،التزام خوانش خط
كه خط و نوشتار به معنـاي آن  موضوعِ آن و اين هدف 

است كه بايد خوانـده شـده و پيـام آن دريافـت شـود،      
ايــن، در حــالي اســت كــه  .)2تفســيرِ آن اســت(جدول

نگارندگان، در خلال پژوهش، دريافتند كه جهت افزون 
دقــت تطبيــق پــذيري ايــن دو امــر بــه علــت تنــوع و  

اي خط و نوشتار در دوران معاصر،  دگرگوني نقش نشانه
اسـلام،   از  بندي خط الفبايي به سـه دوره پـيش    متقسي

نمـايي   پارچـه  دوره اسلامي و دوره معاصـر، امكـان يـك   
اي را در نسبت ميان تحولات خـط و نظـام    نقش نشانه

شناختي دو چندان كرده و گره خوردگي عميقـي   نشانه
كه در اين حالت، دوره پـيش از    گردد. چرا را موجب مي

اي و  هـاي شـمايلي، نمايـه    انهاسلام، تحولات خط با نش
هـاي شـمايلي و    زماني نشـانه  نمادين، دوره اسلامي، هم

ــانه  ــا نش ــز ب ــادين و دوره معاصــر ني ــي  نم ــاي انتزاع ه
جا، تبيين نقش  پذير است. از سوي ديگر، در اين تطبيق

ــا   تاثيرگــذار نشــانه هــاي انتزاعــي در تحــولات خــط ت
ف و نويسي نيز امري مهم بـود كـه خـود آثـار ژر     خوش

بـه   ،در پايـان  .)3(جدولماندگار بسياري را در برگرفت
رسد كه نقطه عطف پژوهش حاضـر، آشـكارگيِ    نظر مي
هـاي تصـويري در ابتـداي     اي است كه از نشـانه   چرخه

تاريخ آغاز گشته و پس از گذران ساليان دراز و عبور از 
 ،هـا، در دوران معاصـر   هـا و روش  هاي سبك فراز و فرود

هـاي تصـويري بازگشـته و آرام گرفتـه      هبه همان نشـان 
 است.

 نوشت پي
 

1 Charles Sanders Peirce(1839-1914). 
2 Script. 
3 Calligraphy. 
4 Semion. 
5 Teleology. 
6 Iconic. 
7 Indexical. 
8 Symbolic. 
9 Metaphor. 

در اين مورد انتقال به صورت فرابردنِ جزيي از چيزي است، تا  10
 .جايگزين كل آن چيز شود يا برعكس

شود، تا جانشين چيزي شود كه  در اين مورد نام يك چيز منتقل مي 11
 .ملازم با آن است

 

 

12 Synechdoche. 
13 Metonymy. 
14 Semiosis. 
15 Representamen. 
16 Pictographic. 
17 Syllabic. 
18 Consonantal. 
19 Alphabetical. 
20 Engelbert Campfer. 
21 Iconic. 
22 Context. 
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مقالات سومين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيك 
 ، تهران: آبان.3ايران: كتاب ارديبهشت
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 ورجاوند.
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Abstract 
Signs are the only meaningful tools of communication that their unique properties in 
affirmation of cultural and historical context reveals how human knowledge grows which 
can be investigated by emphasizing the relationships between the signs and their meanings 
with the outside world. Sign system and its relation to the signage process is a subject which 
discussing about it is possible based on dependency of sign investigation, the process of their 
emergence as well as the various implications of signs and their application.Charles Sanders 
Peirce is one of the thinkers who discovered these implications and access to the hidden 
meanings of signs, by classifying its features in figurative and symbolic forms, in a point of 
view as a sign system and has addressed the relationship between them in the ratio of the 
sign with the context of its occurrence and the interpreter as signage process.In this trend, the 
signs act in the form of visual media which the quality of their mission in transmitting the 
message depends on the recognition of the signs and their proper classification since each 
sign is, on the one hand, dependent on other signs and related components and on the other 
hand, is variable in terms of its application, which is presented in different communication 
textures corresponding to different cultures, civilizations. This leads to signs always being 
considered as a language. Also, different forms considered it to have a diverse linguistic 
structure with distinct functions. In this regard, the present study is trying to analyze the 
semiotics of the evolution of calligraphy to Persian calligraphy, relying on the two areas of 
the sign system and the process of signification. The main question is, how can one make the 
connection between the semiotic developments of calligraphy and calligraphy with the sign 
system and the process of notation based on their commonalities? Furthermore, what is the 
difference between the sign system and the evolution of Script into calligraphy? The main 
purpose of the research is to explain the fields of dependence of common roots between 
Script and writing with the semiotic system. Also, the sub-objectives of the research are that 
first, despite receiving structural differences, while there are fundamental components 
between the two, their unity in explaining a similar theme such as the sign is achieved. Then, 
in order to analyze the semiotics of the media course of script to calligraphy in relation to the 
sign system and the process of signification, to study and study the course of these 
developments. It also seeks to explain its effective capabilities as the inheritor of human deep 
thoughts and creativity from the earliest times of human culture and civilization to the 
present day, in explaining similar themes such as visual cues. With these interpretations, in 
spite of previous research, the necessity of such a study is based on the distinct analysis and 
reading of script to calligraphy developments, in a scientific framework and with a specific 
semiotic approach, which gives the opportunity to look at the history of Iranian art 
differently. Role is a sign that has remained intact, both in terms of theoretical foundations 
and in terms of aspects discussed. Therefore, the importance of studying and establishing the 
relationship between the two is an achievement that does not have a significant background. 
The methodology of this research is analytical and using the study of written library 
resources and visual documents and according to Peirce's views, it is among the 
developmental researches. It also qualitatively shows that the semiotic analysis obtained 
from the study of visual documents of script to calligraphy, makes it possible to understand 
its commonality with the sign system and the process of signification. To this end, due to the 
vastness of the historical scope of script and calligraphy developments, it has first tried to 
study and divide calligraphy developments in the stages of calligraphy, thought writing, 
transliteration and alphabet. Then the objective instance of the written visual cues and its 
implicit meanings in each period should be applied separately to the punctuation 
classification. For this purpose, the images have been selected from the statistical population 
of the visual documents of calligraphy transformation in such a way as to cover as much as 
possible the course of visual and symbolic developments of script to calligraphy from the 
beginning to the present. It also reveals more precise and tangible differences in sign 
differences and the goals of rising from their meanings. Because only with a proper 
understanding of the concept of sign and its effect during stylistic differences is the evolution 
of script to calligraphy, which can be examined to match the role of the sign with the desired 
practical and artistic process. The research findings show that script and calligraphy in the 
course of their developments have always created an innovative visual language that can be 
searched for in various symbolic, index, symbolic and abstract sign systems. However, the 
relationship between it and the process of signification and in the form of semantic 
belonging, manifestation and interpretation is also revealed. 
 
Keywords: Script and Calligraphy, Semiotic, Sign System, Media, Charles Sanders Peirce. 
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